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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا اللّه   ب  اعالمين    لي الحمدللّه»

 عقلدلیل سوم: 

در بحث از ادله کرامت ذاتی انسان، تا اینجا دو دلیل مورد رسیدگی قرار گرفت؛ یکی آیات و دیگری روایات. دلیل سوم، دلیل 

شود. این  الجمله اثبات می مورد نظر فی عقلی است. این دلیل از چند مقدمه تشکیل شده است؛ با انضمام این مقدمات، نتیجه

 چند مقدمه عبارتند از:
 مقدمه اول

به طور کلی مند نیست؛ این  هایی دارد که هیچ موجودی از آنها بهره انسان بدون تردید از امتیازاتی برخوردار است و ظرفیت

عمت و امتیاز عقل برخوردار است، اینکه صاحب اراده و ن را بیان کردیم. مثلاً اینکه انسان از نآدر مباحث گذشته ثابت شده و 

برای همه اختیار است، اینها اموری است که خداوند به انسان عطا کرده است؛ یا اینکه او را اهل احساس و عاطفه قرار داده که 

احب فطرت هستند، صاحب عقل و اراده صها قبل الایمان ثابت است؛ این قابل انکار نیست و بحثی هم ندارد. همه  انسان

هستند، صاحب اختیار هستند، صاحب احساس هستند؛ حالا ممکن است همه اینها را به چند مورد برگردانیم، اما قابل انکار 

 نیست. 
 مقدمه دوم 

جنیان، در موقعیت و این امتیازات، انسان را در مقایسه با جمادات و نباتات که در روی کره زمین وجود دارند و نیز ملائک و 

استعداد خلافت الهی، که  گرفتهدر یک موقعیتی قرار خصوصیات،  ها و انسان با این مزیتجایگاه برتر قرار داده است؛ یعنی 

اختیار ملائکه نیست، در اختیار  این موقعیت در اختیار هیچ موجودی نیست؛ دررا به او داده است.  ...مسجود ملائکه شدن و

انسان به واسطه این امتیازات، صاحب استعدادی شده که او را برتر از همه موجودات و در جایگاهی  پسحیوانات هم نیست. 

ق کرد، حیوانات را با عقل خلفقط با که خداوند ملائکه را مبنی بر اینورای همه اینها قرار داده است. روایت امیرالمؤمنین)ع( 

رغم دعوت شهوت، به راه عقل پا بگذارد قهراً ارزش  اگر انسانی علی شاهد این مدعاست.، سان را مرکب از هر دوشهوت و ان

 و اعتبار او بیش از سایر موجودات است. 
 مقدمه سوم 

های خاص و از این  ها و امتیازات که خداوند در اختیار بشر قرار داده، عبث و لغو نیست؛ خداوند از این نعمت ظرفیت این

عناوین  این مقام است.هایی که در اختیار او قرار داده، هدفی دارد. هدف او رسیدن انسان به مقام قرب و سعادت ابدی  کرامت

توانیم در یک جمله  اخروی؛ همه اینها را می ؛ مسجود ملائکه بود، خلافت الهی، مقام قرب، سعادت ابدی وداردمختلفی 

 استاد حاج سید مجتبي نورمفیدي قواعد فقهیهدرس 

 1404 خرداد 10 تاریخ:                                                                                           کرامت   قاعده  موضوع کلی:

 1446 الحجه ذی 4ادف با: صم                                           -نتیجه  –گانه  ششمقدمات  –سوم: عقل دلیل  –ادله کرامت ذاتی انسان  موضوع جزئی:

 47جلسه:                                    مؤید  –دوم و پاسخ آن اشکال  –اول و پاسخ آن  اشکال –دلیل سوم بررسی              
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 مقصد اعلای خلقت انسان است.   رسیدن به آن مقام خلاصه کنیم و آن اینکه
 مقدمه چهارم 

خداوند متعال برای رسیدن بشر به این موقعیت، اسباب راهنمایی و هدایت را در اختیار او گذاشته است؛ هم از درون و هم از 

ها، تا با  ن هم ارسال رسل و انزال کتب و تشریع و آوردن دین و شریعت برای انسانبیرون. از درون، عقل و فطرت، و از بیرو

 ف واصل شوند. هدبه این مقررات و قوانین، به این عمل 
 مقدمه پنجم 

ها و امتیازاتی که خدا در اختیار او قرار داده، با  انسان برای رسیدن به این مقصد و هدف، باید از آن استعدادها و ظرفیت

الزام تشریعی هم  نیفتد، بلکهاتفاق  این که با جبر تکوینی گرفتهکند. اراده الهی بر این قرار  استفادهنتخاب و اختیار خودش ا

ل إما شاکراً و إما هدیناه السبی»فرماید ما انسان را آفریدیم  خداوند می، وجود ندارد. قرار بگیردبرای اینکه در این مسیر 

اما باز هم در  ،ابزارهای درونی و بیرونی برای اینکه انسان به این مسیر سوق پیدا کند، در اختیار او گذاشته شده؛ «کفوراً

انتخاب این مسیر و در انتخاب دین، اکراهی در کار نیست. این هم یک امر کاملاً روشن است؛ و الا اگر قرار بود انسان به 

براساس غریزه  در این صورتکرد؛ چون  یر ارادی متشرع و متدین شود، مزیتی نسبت به ملائکه و حیوانات پیدا نمیصورت غ

 کرد.  یا جبلّت خودش، در مسیر قرب به حق تعالی حرکت می
 مقدمه ششم 

بازگشت را به  راهاه گ لحظه مرگ باز است؛ یعنی خداوند متعال این مسیر را باز گذاشته و هیچ تااین مسیر و راه برای انسان 

ها حتی در  در طول تاریخ با انسانتواند از مسیر خطا برگردد. کاری که انبیا و اولیا  روی او نبسته و انسان تا لحظه آخر می

شان داشتند، مثل کاری که حضرت موسی با فرعون داشت، بیدار و متنبه کردن آنها نسبت به حقیقت بود.  آخرین لحظات زندگی

 بسیار مهم است. اینکه این مسیر و راه برای بازگشت باز مانده، آن هم با اختیار و کمک کردن و فراهم کردن اسباب آنخود 

های  بحث  ر همینیا د ؛ برخیست؛ همه این مقدمات ثابت شده استتا اینجا شش مقدمه ذکر شد که در آنها هیچ تردیدی نی

 در جای خودش ثابت شده است.  ، برخی همخودمان ثابت شده
 نتیجه

ها  با حقوق ناشی از این کرامت هر چه باشد و میواجد و دارنده بعضی حقوق است که انسان  گانه فوق این مقدمات ششنتیجه 

و به کشف تواند تفکر کند  اگر انسان صاحب عقل است، معنایش این است که مینیست.  قابل پذیرشمنافات داشته باشد، 

گویند تقلید در اصول دین جایز نیست و باید  برسیم. اینکه می مبدأ و معادباید با اعتقاد و یقین و معرفت به مجهولات بپردازد. 

یقین پیدا کند؛ مهم ممکن است به غیر طریق استدلال و برهان،  وباشد استدلال و برهان  اههمر یقین پیدا کند، این ممکن است

طی توانست او را تکویناً ملزم کند به اینکه این مسیر را  را در اختیار بشر قرار داده، با آنکه می هاخداوند این اینکهیقین است. 

این نشان از وجود یک حقی است که زاییده این نعمت الهی  ،انتخاب کند را خودراه  از او خواستهکند، اما این کار را نکرده و 

ری شود اراده را از او سلب کرد و او را بر کا نمیشود حق اندیشیدن و تفکر و بررسی و بحث را از او گرفت،  نمی لذااست. 

. به عبارت دیگر، هر چیزی که منافی با این امور باشد، هر حکمی که به نوعی مستلزم سلب این امور باشد، قابل وادار کرد

 تواند نافی این حقوق دینی و مقررات شریعت نمی تواند اثبات کند که احکام الجمله می این مقدمات عقلی فی پس قبول نیست.



   219 
 

 که بعداً خواهیم گفت.  از باب مجازات یا تقدم مصالح عمومیانسان باشد، مگر  از

 سؤال:

ی هم یک حق اینشه دارد؛ نیازهای طبیعی دارد که استاد: بالاخره انسان حق حیات دارد، حق زندگی دارد، حق تفکر و اندی

ها وجود دارد؛ منتها چنانچه بعداً هم  رسد قبل الایمان برای همه انسان کند. اینها اموری است که به نظر می برای او ایجاد می

حقوق از خواهیم گفت و قبلاً هم کراراً گفتیم، معنای آزاد بودن، آزادی در اندیشه و عمل، این نیست که تحت هیچ شرایطی این 

کند؛ حتی در  سلباو  را از تواند حیات معنایش این نیست که هیچ کسی تحت هیچ شرایطی نمی سلب نشود. حق حیات او

گذار و حاکم و  رغم به رسمیت شناخته شدن بسیاری از حقوق، به قانون علیتری دارد،  که دامنه وسیع هم حقوق بشر امروز

آزادی و به حق دیگران و به حیات دیگران لطمه بزند، این  اند که اگر انسان کاری انجام بدهد که به مجری قانون اجازه داده

گویند، نباید کسی را  شود. مگر الان که این همه از حقوق بشر و آزادی سخن می ها و حقوق و امور از او گرفته می آزادی

گران نباشد. اینکه محکوم به زندان و محدودیت و حبس کنند؟ اینها همه یک قید و حدی دارد و آن اینکه مزاحم با حقوق دی

این هم  پسای است که عرض شد.  نکته ملاحظهبا گوییم هر حکمی که مستلزم سلب این امور باشد قابل قبول نیست،  ما می

ای مقرراتی دارد و این مقررات باید  مطلق نیست؛ اینطور نیست که هر کسی هر کاری بخواهد انجام بدهد؛ بالاخره هر جامعه

 شود.  مواجه می محرومیت و مجازاتگر کسی از آنها تخطی کند، با پذیرفته شود و ا

 بررسی دلیل سوم

 به این دلیل ایراد شده است:دو اشکال 
 اشکال اول 

الجمله  ایی برخوردار است و به واسطه آن فیه اشکال اول این است که اگر این مسئله عقلی است و انسان از چنین کرامت

خواهید این را ثابت  پس چرا این همه اختلاف در آن وجود دارد؟ اگر شما به کمک عقل میشود،  حقوقی برای او ثابت می

 گنجد.  این در محدوده درک عقل نمیپذیرند؟  کنید، چرا برخی آن را منکر هستند و برخی آنها را می
 پاسخ

 این اشکال قابل پاسخ است؛ چون:

کم له مِن نظیر؛ در کسی بگوید این درک عقل است و دیگری بگوید این درک عقل نیست،  و اینکه در درک عقلاختلاف  اولاً:

اما  ای آن را پذیرفته وجود دارد که عدههیم نظیر ذکر کنیم، موارد زیادی اگر بخوامسائل زیادی این اختلاف وجود دارد. 

 اند.  دیگران آن را نپذیرفته

تأمل در مقدمات و  عدم وگاهی به جهت عدم دقت و حقوق ناشی از آن، انسان  کرامتبین اندیشمندان درباره  اختلاف ثانیاً:

و زوایای مختلف مسئله روشن شود، بسا ناشی از اینجاست. اگر زمان بگذرد  است. انکارها چه تصدیقیه آن تصوریه و مبانی

برخی از زوایای پنهان یک مسئله را آشکار کرده و  ،ایم که گذشت زمان گیرد. ما در موارد زیادی دیده بسا مورد قبول قرار  چه

 آورده که موجب اعتراف و اذعان مخالفان شده است. ای پدید  مسائل تازه

به عقلی بودن دلیل لطمه منکر باشند،  موافق و بعضی ای اختلاف وجود داشته باشد و برخی بنابراین به نظر ما اینکه در مسئله

ه واسطه بداهت آن برای همه ب کهاین نیست که همگان آن را بپذیرند؛ این یک امر بدیهی نیست . معنای عقلی بودن زند نمی
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  شود. حاصل میای  با ضمیمه مقدمات متعدده چنین نتیجه باشد، بلکهقابل درک 
 اشکال دوم 

ای با کرامت اعتباری و حکم شرعی  سلمّنا که این امتیازات و کرامات تکوینی برای انسان وجود داشته باشد، اما این ملازمه

تکوینی باشد؛ اما اینکه ها  ان داده باشد، او را تکریم کرده باشد و این کرامتها را به انس ندارد. ممکن است خداوند این نعمت

 ای بین اینها وجود ندارد.  ملازمهدر شریعت هم تکریم انسان و مراقبت او لازم باشد، این چنین نیست. یعنی 
 پاسخ 

بگوییم هر چه در تشریع است، انعکاسی  بسا لازم نباشد؛ یعنی اینکه تام تشریع بر تکوین چهپاسخ اشکال این است که انطباق 

قابل قبول ، این شوداز تکوین است و دقیقاً اینها بر هم منطبق هستند و ادعای ضرورت هماهنگی تام بین تکوین و تشریع 

شود خداوند انسان را به  به این معنا که نمی ؛ن و تشریع استاست و آن عدم تنافی بین تکوی مطلب قابل توجهنیست. اما یک 

  بعضی امکان ندارد. که جلوی کمال او را بگیرد؛ این گرا قرار بدهد، اما مقررات و قوانینی وضع کند حسب فطرتش کمال

، قطعاً این تناقض هم باشد تواند می گر منظور این است که بین اینهاا ، ولینگی بین تکوین و تشریع لازم نیستهماه گویند می

شود خداوند از یک طرف به انسان عقل بدهد اما از آن طرف بگوید که تو حق فکر کردن و  حرف قابل قبول نیست؛ نمی

نباید بین تشریع و  او را مسلوب الاراده کند. پسشود انسان را صاحب اراده بیافریند اما از طرف دیگر،  اندیشیدن نداری؛ نمی

 تکوین تعارض و تناقض و تنافی باشد؛ هرچند ممکن است هماهنگی تام هم نباشد. 

، پس چرا مثلاً در مورد مرتد چنین حکم سنگینی بیان شده و گفته شده که اگر کسی از دین خدا اگر این چنین است إن قلت:

 برگردد، باید کشته شود؟ 

 توان اینگونه جواب داد که: : میقلت

برخی رد. اصل این حکم سنگین در مورد ارتداد، از سوی برخی از بزرگان محل اشکال قرار گرفته و جای تأمل دا اولاً:

گیری خاص سیاسی صورت گرفته است؛  ارتدادی است که براساس جهت مربوط بهمجازات مرگ و سلب حق حیات  معتقدند

سخره گرفتن و سست کردن امر دین بوده است؛ چنانچه در مورد آیه معروف گفته شده  به یعنی در عمل نوعی مخالفت کردن،

شدند؛ این یک رویه شده بود و اسلام خواست با این مقابله  لام خارج میشدند و عصر از اس که کسانی بودند صبح مسلمان می

 کند. 

پس از ورود به اسلام است؛ بدین معنا که کأن  مربوط به ، این یک حکمیباشدثابت چنین حکمی  هم برای مرتداگر  ثانیاً:

فرماید سعی کنید با چشم باز مسیر را انتخاب کنید و مسلمان شوید که اگر وارد شدید، بازگشت از آن چنین  خداوند می

 مجازاتی دارد. 

 سؤال:

رسد را حل کنیم؛ بله، حتماً اینجا با شبهاتی مواجه  معارض به نظر میخواهیم یک به یک احکامی که  استاد: ما الان نمی

که ما گفتیم سازگار نباشد، اینها را باید یک به یک حل کنیم. ما  هم ای بسا با این محدوده ؛ در فقه احکامی داریم که چههستیم

  کنیم. ذکر میفعلاً یک چهارچوب برای این منظور 

 رسد این اشکالات وارد نیست.  بنابراین به نظر می
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 مؤید

های کرامت انسانی و تکریم غیرمسلمانان  تر شود و مورد پذیرش قرار گیرد، به برخی از حکمت برای اینکه این بحث محکم

شود، باعث این  قلوب میتواند مؤید باشد. مثلاً اینکه آنها را صاحب این حقوق بدانیم، باعث تألیف  کنم که آنها هم می اشاره می

کنید، چگونه با او  شود که قلوب را به اسلام جذب کند؛ این خیلی مسئله مهمی است که وقتی شما با یک کافر برخورد می می

های فقهی هم این مسئله مطرح شده که  خودش یک مسئله بسیار مهمی است. در کتابجلب کفار به مسلمین، برخورد کنید. 

 ان و تکریم به کافران راجح باشد در صورتی که موجب تألیف قلوب آنها نسبت به اسلام شود و رغبت ایجاد کند.بسا احس چه

شود که فرزندان آنها از دامن  بسا موجب این شود که أن یتولد منهم المسلمون؛ بعضی از این کارها باعث می یا اینکه این کار چه

جواهر در را تأیید کند، کم نیست. صاحب  مطلب ند. عبارات فقها هم که به نوعی اینکفر بیرون بیایند و به دامن اسلام برگرد

کند که به اسلام جذب شود، این احسان باید  این محبت را ایجاد میبه این مطلب اشاره کرده است؛ وقتی  مورد آزادی بنده کافر

، برای اینکه اطعام آنها لازم است، سقی آنها لازم است. «لکل کبد حری اجر»ستناد کرده به صورت بگیرد. صاحب جواهر ا

 اند.  استناد کرده خیلی جاها به این

الجمله انسان را، کرامت ذاتی را؛ طبیعتاً این  توان اثبات کرد کرامت فی رسد که با دلیل عقلی می به هرحال مجموعاً به نظر می

 کند.  شود و برای انسان قبل الایمان ثابت است، حقوقی را هم برای او ثابت می وان ذاتی شناخته میکرامت که به عن

 جلسه آیندهث بح

 .کنیم بحث میکرامت شاءالله درباره قلمرو  در جلسه آینده ان

«والحمد لله رب العالمین»           


